
 

 

  و لزوم اطاعت از آنو لزوم اطاعت از آن  ييحکومت نبوحکومت نبو  یتیتماهماه  

  *ابوالحسن بکتاش

  **سیدروح االله لطیفی

  چکیده

دینـی و ن أ شماهیتی عرفی و زمینی داشته و جدا از  اکرم حكومت پيامبر برخی معتقدند

های حکـومتی، وجـوب و  باشد و به تبـع آن اطاعـت از احکـام و دسـتورالعمل آن می معنوي

شواهد تـاریخی و دلایـل و منـابع دینـی دلالـت بـر تشـکیل حکومـت  التزام دینی ندارد، اما

و دینی بودن آن دارد و اطاعت مطلق از اوامر پیامبر در ایـن حکومـت  توسط پیامبر اکرم

 عنوان تکلیف دینی بوده و تخطی از آن عقوبت اخروی را بـه همـراه داسـته اسـت؛ البتـه به

باشد که ایشان را از هرگونه خطـا و  ق می، عصمت مطلدلیل لزوم اطاعت مطلق از پیامبر

و دینی و معنوی دانس� بخشی از  سازد. تفکیک میان شئون پیامبر اکرم اشتباهی مبرا می

تـوجهی بـه متـون و نصـوص دینـی و  آن و عرفی و زمینی تلقی کردن حکومـت، ناشـی از بی

ر در ایـن افـراد درک نکردن ماهیت حکومت از منظر دینی و غلبه تفکر غربی و نگاه سکولا 

  است.  

  .، اطاعت مطلق، حکومت دینی، عصمت پیامبرپیامبر اکرم :يدیکل واژگان

  

                                                   
 . قم یدانشگاه معارف اسلام یانقلاب اسلام یمدرس یدکتر ،abolhasan.baktash.a@gmail.com.  
.  قم یدانشگاه معارف اسلام یانقلاب اسلام یمدرس یدکتر، srlatify@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

 ۱۴۰۴ چهلم، زمستان ۀسال دهم، شمار

 ۴۸ـ  ۳۷صفحات 

 

Pasokh Specialized Academic 
Quarterly 

Vol. 10, No. 40, winter 2026  
PP: 37 - 48 

 



 

 

38  

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

م
هل

چ
، 

ن 
تا

س
زم

1
4

0
4

 
  

  مقدمه

یکی از اعتقادات قطعی و مسلمّ دین مبین اسلام در مباحث مرتبط با نبوت، عبارت است از 

اره پذیری مطلق از پیامبر و نقدناپذیری او که این اعتقاد در آیات متعـددی مـورد اشـ اطاعت

قرار گرفته است؛ همچون چندین آیه که با عبارات مشابه، اطاعـت خـدا و پیـامبر را در کنـار 

، ١؛ انفـال: ٩٢؛ مائـده: ٥٩؛ نسـاء: ١٣٢و  ٣٢عمـران:  صورت مطلق ذکر کرده اسـت (آل هم به

و...) و در برخی دیگر اختیار نافرمـانی از فـرامین  ١٣؛ مجادله: ٣٣؛ محمد، ٥٤؛ نور: ٤٦و  ٢٠

  ).٣٦ش�رد (احزاب:  کند و نافرمانان را گمراه می را از آنان سلب می مبرپیا

ها مطرح شود این است که نحوه اطاعت  باره ممکن است در ذهن حال سؤالی که دراین

چگونه بوده است؟ آیا آمریـت و اطاعـت پیـروان او در چـارچوب دولـت و  از پیامبر اکرم

شـود. بـرای تبیـین و  الب دولـت دینـی تعریـف �یکه آن در ق حکومت بوده است؟ و یا این

 روشن شدن مطلب سزاوار است اولاً به موضوع برعهده گرف� حکومت توسط پیامبر اکرم

و ثانیاً الهی بودن حکومت و مأمور بودن حضرت در امر حکومت بپردازیم؛ یعنی این سـؤال 

كـه  هي به مردم بود و يـا اينفقط موظف به ابلاغ كلام ال شود كه آيا پيامبر اكرم مطرح می

علاوه بر آن موظف به اداره جامعه در همه ابعاد آن بوده است، كه اين امـر بـدون تشـكيل 

باشد؛ البته در خصوص مفهـوم حکومـت و دولـت  پذير �ي يك حكومت و دولت دینی امكان

ــه  ــیم ک ــه کن ــه توج ــن نکت ــه اي ــد ب ــت («بای ــت (Governmentحكوم ) در State) و دول

هـا، ايـن  انـد كـه در برخـي از آن كار رفته هاي گذشته و حال خود در معا� متعددي بهكاربرد

باشند. دولـت در اصـطلاح مـدرن  اي از موارد متفاوت با هم مي واژه مرادف با هم و در پاره

اند و داراي حكــومتي  هايي كــه در سرزمــ� خـاصي ســاكن آن عبـارت اســت از اجــت�ع انسـان

اي اسـت كـه  شود و طبق اين تعريف دولت مجموعه ل حكومت ميها اع� هستند كه بر آن

از چهار عنصر جمعيت، سرزم�، حكومت و حاكميت تركيـب يافتـه اسـت؛ بنـابراين تعريـف 

  حكومت مرادف با دولت نيست، بلكه بخشي از آن است.

دهنده دولت عبارت اسـت از مجموعـه  عنوان ي� از عناصر چهارگانه تشكيل حكومت به

يي كه در يك پيوند و ارتبـاط تعريـف شـده بـا يكـديگر در يـك سرزمـ� مشـخص، بـر نهادها

كنـد؛ بنـابراين مـراد از دولـت ايـران و دولـت  اجت�ع انسا� ساكن در آن اع�ل حكومت مي

فرانســه چيــزي فراتــر از حكومــت ايــن دو دولــت اســت، امــا اگــر دولــت را قــدرت ســياسي 
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معنـا بـا  تعريـف كنـيم، در ايـن صـورت مـرادف و هم كنـد، اي كه امر و نهي مي يافته سازمان

وزيران كـه  شود. برمبناي ايـن تعريـف، دولـت بـه قـوه مجريـه كشـور و هيئـت حكومت مي

شـود، بلكـه سـاير قـواي موجـود در قـدرت  وظيفه اجراي قانون را برعهده دارند منحصر �ي

، ص ١٣٨٠واعظـي، شـود ( ل ميسياسي نظ� قوه مقننه، قضائيه، قواي نظامي و انتظامي را نيـز شـام

اي متشـكل از برنامـه و مجريـا�  در نتيجه در اين تعريف حكومت و دولت بـه مجموعـه)؛ ٢٩

كنند؛ البته نكته بسيار مهمي كـه نبايـد از آن  دهي مي شود كه امور جامعه را سامان گفته مي

؛ يعني هـر باشد زمان خود مي غافل شد اين است كه دولت و حكومت متناسب با جامعه هم

تر باشد، دولـت و حكومـت  تر و از نظر ارتباطات گسترده چه جامعه از نظر اجت�عي پيچيده

ها، بـرخلاف  شود و به هم� سـبب اجت�عـات ابتـدایي انسـان تر مي تر و پيچيده هم گسترده

جوامع امروزی، متناسـب بـا خـود دولتـي سـاده و كوچـك داشـتند، در بحـث فعـلي مـراد از 

اي كه موظف است امور اجت�عـي  ت هم� معناي اخ� است؛ يعني مجموعهحكومت و دول

  دهي كند. را سامان

  دست پيامبر بر تأسيس حكومت به یشواهد تاريخ

با توجه به شناختی که از مفهوم دولت و حکومت پیدا کردیم برخـي از اقـدامات و شـواهد  

  به شرح زير است: تاريخي بر تأسيس حكومت به دست پيامبر

. ايجاد وحدت ب� قبايل پراكنـده عـرب كـه عـلاوه بـر جنبـه دينـي، جنبـه سـياسي نيـز ١

داشت؛ زيرا قبایل متخاصم و مستقل ديروز به بركت اين وحدت داراي منافع مشـترك شـدند 

  (ايجاد امت واحده، ه�ن چيزي كه جامعه عرب آن روز در ميان ملل متمدن كم داشت).

مـت خـويش قـرار داد و از آنجـا حكـام و واليـا� را بـه مدينـه را مركـز حكو  . پيامبر٢

  مناطق ديگر مثل ايران آن زمان فرستادند.

امور مهم حكومت خويش قـرار داد، از   عنوان مسئول براي اداره افرادی را به . پيامبر٣

جمله سعيدبن عاص را به ماب� رمع و زبيد تا مرز نجران، عامربن �ر را بـه همـدان و فـ�وز 

  ي را به صفا فرستاد (شبيه استاندارهاي امروز).ديلم

بـه برخـي از فرسـتادگان خـويش بـه منـاطق،  الله هاي رسـول ها و بخشـنامه . توصيه٤

  است. شاهد روشني بر وجود بعُد حكومتي در زعامت رسول گرامي اسلام
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� گذاشـتند كيفـر جـزا براي متخلفان و كسا� كـه احكـام الهـي را زيـر پـا مي . پيامبر٥

وضع كردند و تنها به عقاب آخر� اكتفا نکردند (ناگفتـه �انـد كـه امـروزه اقامـه مجـازات و 

طور كه معلوم شد يـ�  كيفر افراد خاطي در سرتاسر جهان فقط از شئون دولت است). ه�ن

از مسل�ت قطعي تاريخي مسئله تشكيل حكومت، آن هم در سطحي تقريبـاً وسـيع، توسـط 

   است. پيامبر اكرم

  دلایل عقلی برای اثبات دینی بودن حکومت پیامبر اکرم

عنوان یک حکومت دینی توسط پیـامبر  جدا از شواهد تاریخی که تشکیل حکومت آن هم به

گونه که این افراد معتقدند، بین نبوت و  رساند، از منظر عقلی اگر آن را به اثبات می اکرم

ن را زمینـی و عرفـی بـدانیم، از دو حـال حکومت پیامبر اکرم تفکیک کنـیم و حکومـت ایشـا

خارج نیست، یا باید ادعا کنیم که احکام و تعالیم اسلام تنها مسائل عبادی و فـردی را شـامل 

شده و به مسائل اجت�عی و سیاسی و امور حکومتی نپرداخته است، یـا بایـد معتقـد باشـیم 

امـری زمینـی و عرفـی که با وجود پرداخ� به مسـائل سیاسـی و اجت�عـی، اصـل حکومـت، 

سـو انکـار توجـه اسـلام و  کدام از این دو فرض قابل پذیرش نیست؛ زیـرا از یک است؟ و هیچ

قرآن کریم به مسائل سیاسـی اجت�عـی، در حکـم انکـار بـدیهی اسـت و کسـی کـه کمـترین 

ای از  کنـد کـه بخـش عمـده خوبی تصـدیق می آشنایی با قرآن و تعالیم اسلام داشته باشـد بـه

  اسلام و تعالیم قرآن ناظر به مسائل سیاسی اجت�عی است. مسائل

از سوی دیگر با وجود اذعان به پرداخ� قرآن و اسلام به مسائل سیاسی و اجت�عی، اگـر 

اش این است که خداوند متعـال بـا وجـود  اصل حکومت را امری زمینی و عرفی بدانیم، لازمه

 اکرم و مردم نخواسته، که در ایـن صـورت نقـض تعالیم در این بخش، یا اجرای آن را از پیامبر

غرض و لغویت جعل این احکام پیش خواهد آمد، یا اجرا و عمل بـه ایـن احکـام را بـه خـود 

مردم واگذار کرده است، که با هدایت الهی سازگار نبوده و حجـت خداونـد را �ـام نخواهـد 

  .کرد

ومت از نبـوت قابـل تفکیـک شود که حک با غیرقابل پذیرش بودن این دو فرض، ثابت می

زمامـداری و رهـبری سیاسـی جامعـه در «هـا پیونـد و ملازمـه وجـود دارد و  نبوده و میان آن

نبوت مأخوذ است؛ چرا که با تعلیم و ارشـاد صرف و بـدون جهـاد و دفـاع و اقامـه حـدود و 
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نبوت برای تواند به حیات دینی خود ادامه دهد.  الملل و... جامعه هرگز �ی تنظیم روابط بین

تکمیل حیات برین انسانی است و اگر تنها یک فرد بر روی زمین زندگی کند، او هـم نیازمنـد 

وحی است؛ هرچند دستور حکـومتی در آن وحـی نباشـد و اگـر بـیش از یـک فـرد در زمـین 

زندگی کند، حت�ً تنظیم روابط اجت�عی آنان محتـاج قـانون مـدون و حکومـت اسـت؛ البتـه 

ی ممکـن اسـت در شرایـط خـاص بـرای پیـامبری مقـدور نباشـد؛ ماننـد رسـول اعِ�ل زمامدار 

(جـوادی » که در چند سال اول رسالت خود، از اعِ�ل مقام حکومـت معـذور بودنـد اکرم

دلیل  معنای تفکیـک حکومـت از نبـوت نیسـت، بلکـه بـه )، اما ایـن بـه٣٣١، ص ١٣٨٥آملی، 

 ن دو نباید با یکدیگر خلط شود.فراهم نبودن شرایط برای تشکیل حکومت است و ای

دهد كه دين اسلام در کنار پـرداخ� بـه مسـائل  بررسي ماهیت احکام اسلام نیز نشان مي

اعتقادی، عبادی و اخلاقی، به مسائل اجت�عی، اقتصادی، نظامي و سياسي همچـون حـدود و 

و عنایـت دارد معروف و نهي از منكر و... نیز توجه  قصاص و ديات و جنگ و دفاع و امر به 

اگر اسلام نظارت و ارشـاد و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و جهـاد و دفـاع دارد، اگـر «و 

دهد كه اسـلام يـك تشـكيلات  حدود و مقررات و قوانِ� اجت�عي و جامع دارد، اين نشان مي

جانبه و يك حكومت است و تنها بـه مسـئله اخـلاق و عرفـان و وظيفـه فـرد نسـبت بـه  همه

هاي ديگـر نپرداختـه اسـت؛ اگـر اسـلام راه را بـه انسـان نشـان  د يا نسبت به انسانخالق خو 

طلبــد، اگــر اســلام آمــده اســت تــا جلــوي همــه  دهــد و در كنــارش از او مســئوليت مــي مــي

اي بـدون  هاي باطل را بگ�د و تجاوز و طغيان طواغيت را درهـم كوبـد، چنـ� انگيـزه مكتب

 ٧٦، ٧٥ص، ١٣٨٥جـوادی آملـی، ( »گز ممكن نيسـتحكومت و چن� هدفي بدون سياست هر 

  ).٣٣٨و 

  توحید ربوبی خداوند و ماهیت دینی حکومت پیامبر

براسـاس «توحید ربوبی خداوند دلیل روشنی بر ماهیـت دینـی حکومـت پیـامبر اسـت؛ زیـرا 

هاست و تنها اوست کـه ولـی و  بینش توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان

کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حـت�ً  هاست؛ چنین اعتقادی ایجاب می سانحاکم بر ان

با اذن خداوند صورت گیرد و چون تشکیل حکومت و تنظـیم قـوان� و ایجـاد نظـم، مسـتلزم 

ها و محدود سـاخ� آزادی افـراد اسـت، ایـن امـر تنهـا از سـوی کسـی  تصرف در امور انسان
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(مصـباح » ا از سـوی صـاحب حـق اذن داشـته باشـدرواست که خود دارای این حـق باشـد یـ

)؛ پــس تنهـا كسيــ كــه بالاصـاله حــقّ ولايـت و سرپرســتي انســان و ٤٠، ص ٢، ج ١٣٧٨یـزدی، 

يـ را دارد، خـالق انسـان و جهـان اسـت و از ميـان انسـان توانـد  هـا، آن كـس مـي جامعه بشر

و اذن داده باشـد و جانش� خداوند باشد و از سوي او بر مردم حكومت كند كه خداوند به ا

که وحی خداوند بر جامعه بشری حکومت کند، خداوند این اذن را به کسـی سـپرده  برای آن«

است که در مقام علم و عمل عصمت داشته باشد؛ يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علـم و 

عملش رخ ندهد و در اين صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداونـد بـوده و 

گونـه  ). این٩٧-٩٦ص، ١٣٨٥جوادی آملی، ( »يجه حاكميت او، حاكميت الهي خواهد بوددر نت

زمامداری و رهبری سیاسی جامعه در نبوت مأخوذ است؛ چرا که بـا تعلـیم و ارشـاد تنهـا و بـدون «

تواند به حیات دینی خود  الملل و... هرگز جامعه �ی جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظیم روابط بین

که نبوت، برای تکمیل حیات برین انسانی اسـت و اگـر تنهـا یـک فـرد بـر روی  ه دهد. غرض آنادام

زمین زندگی کند نیازمند وحی است ـ هرچند دستور حکومتی در آن وحی نباشـد ـ و اگـر بـیش از 

یک فرد در زمین زندگی کنند، حت�ً تنظیم روابط اجت�عی آنـان محتـاج قـانون مـدوّن و حکومـت 

  ).٣٣١، ص ١٣٨٥دي آملي، (جوا »است

بنابراین دینی بودن حکومت پیامبر و الهی بودن منصب و مقام حکومت ایشـان، ریشـه  

در توحید تشریعی خداوند داشته و برخاسته از فلسفه وجودی دین و ماهیـت احکـام اسـلام 

  بوده و بر ضرورت عقلی استوار است.

 اکرم پیامبر حکومت بودن دینی دلایل نقلی

های دیگر یک حکومـت  را همچون حکومت اکرم حکومت پیامبربرخی ادعاها که برخلاف 

دلیل اقبال مردم بوده و در آن هیچ مأموریت و مسئولیت الهـی  اند که صرفاً به عرفی دانسته

ریشه در وحی و تعالیم الهی داشـته  دخالت نداشته است باید گفت حکومت پیامبر اکرم

بـدون تردیـد حکومـت آن  .برخاسته از رسـالت ایشـان اسـت گرفته از فرمان الهی و و نشئت

حضرت جزئی از رسـالت ایشـان بـوده و فـرامین ایشـان براسـاس وحـی انجـام گرفتـه اسـت؛ 

)، ٣(نجـم: » وما ینَطِقُ عَنِ الهَوی إن هُوَ إلاّ وَحـیٌ یـُوحی«که در آیه شریفه آمده است  چنان

شود که دینی بودن حکومت  ای دینی روشن میه روی با اندکی تأمل در منابع و آموزه از این
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باشـد، بلکـه آن ریشـه در اسـاس و  تنها مسـتند بـه ادلـه نقلـی و تـاریخی �ی پیامبر اکرم

مبنـای توحیـد و ربوبیــت تشرـیعی خداونــد داشـته و برآمــده از جانـب فرمــان الهـی اســت؛ 

ر ایـن خصـوص، بنابراین الهی بودن حکومـت پیـامبر اکـرم و رسـالت الهـی و دینـی ایشـان د

برخاسته از ضرورت عقل و ناشی از بینش توحیدی، فلسـفه وجـودی دیـن و ماهیـت احکـام 

  باشد. اسلام می

و  همچنین شواهد ديگری از آیات قرآن داریم که الهـی بـودن حکومـت پیـامبر اکـرم

تـوان آیـات قـرآن کـریم در ایـن  کند؛ در یک نگاه کلی می خوبی اثبات می اطاعت از آن را به

  مینه را به سه دسته تقسیم کرد:ز 

اند؛ از  را واجـب شـمرده دسته نخست آیاتی است که مطلـق اطاعـت از پیـامبر اکـرم

هَ وَأطَِيعُـوا الرَّسُـولَ وَلاَ تبُْطِلُـوا أعََْ�لكَُـمْ «جمله  ؛ ای کسـانی کـه ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُـوا اللَّـ

)، ٣٣(محمـد: » اطاعت کنیـد و اعـ�ل خـود را باطـل نسـازیداید از خدا و پیامبر  ای�ن آورده

اَ توََلَّوْا فإَنِْ  قلُْ أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ « لَ  مَا عَلَيْهِ  فإَِ�َّ لـْتُمْ  مَا وَعَلَيْكُمْ  حُمِّ ...؛ بگـو خـدا حُمِّ

سـئول اعـ�ل خـویش را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچی �ایید، پیامبر م

هِ «)، ٥٤  (نور:» است و ش� مسئول اع�ل خود... ...؛ و وَمَا أرَسَْلْناَ مِنْ رسَُولٍ إلاَِّ ليُِطاَعَ بِإِذنِْ اللَّـ

) و ٦٤(نسـاء: » ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شـود

  و...).  ٤٦و  ٢٠، انفال: ٧١و  ٦٦اب: ؛ احز ٦٩و  ١٣؛ نساء، ١٧آیاتی مانند آن (فتح: 

کننـد،  دسته دوم آیات کسانی که نسبت به اطاعت پیـامبر اکـرم سرپیچـی و سرکشـی می

وَمَنْ يعَْصِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ وَيتَعََـدَّ حُـدُودَهُ يدُْخِلـْهُ نـَارًا «مورد نکوهش قرار داده است؛ از جمله 

؛ و کسی که خداونـد و پیـامبرش را نافرمـانی کنـد و از مرزهـای او خَالدًِا فِيهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِ�ٌ 

سازد کـه جاودانـه در آن خواهـد مانـد و بـرای او عـذابی  تجاوز کند، او را در آتشی وارد می

وْا فإَنِْ قلُْ أطَِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ «)، ١٤(نساء: » بار است ذلتّ هَ  فـَإنَِّ  توََلَّـ ؛ فِرِينَ الكَْـا يحُِـبُّ  لاَ  اللَّـ

» بگو از خدا و پیامبر اطاعت کنید، پس اگر سرپیچی کردند خداوند کـافران را دوسـت نـدارد

؛ فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تصُِـيبَهُمْ فِتْنـَةٌ أوَْ يصُِـيبَهُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ «)، ٣٢عمران:  (آل

ای دامنشـان را  کـه فتنـه کنند باید بترسـند از این میپس آنان که فرمان او (پیامبر) را مخالفت 

؛ انفـال: ١١٥و  ٤٢) و آیـات دیگـر (نسـاء: ٦٣(نور: » ها برسد بگیرد و یا عذابی دردناک به آن
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ــز سرپیچــی و نافرمــانی از  ٢٣؛ جــن: ٣٦؛ احــزاب: ٢٢و  ٢٠؛ مجادلــه: ٢٠ ــن آیــات نی و...). ای

ی مورد سرزنـش و نکـوهش قـرار داده اسـت طور مطلق و بدون هیچ قید و شرط پیامبر را به

  که مسائل اجت�عی و حکومتی را نیز دربر گرفته و به مقام ولایت ایشان دلالت دارد.

اسـت و تصرـیح  خصوص درباره حکومت و قضای پیامبر اکـرم دسته سوم آیاتی که به

كَ لاَ فـَ«دارد که فرمانبرداری و اطاعت مردم از ایشان در این امور واجب است؛ ماننـد  لاَ وَرَبِّـ

 وَيسَُـلِّمُوا قضََـيْتَ  مِـ�َّ  حَرجَـاً  أنَفُْسِـهِمْ  فيِ  يجَِدُوا لاَ  ثمَُّ  بيَْنَهُمْ  شَجَرَ  فِيَ�  يحَُكِّمُوكَ يؤُْمِنُونَ حَتَّى 

که در اختلافـات خـود  ها مؤمن نخواهند بود، مگر این ؛ نه به پروردگارت سوگند که آنتسَْلِي�ً 

زینند و سپس از داوری تو در دل خـود احسـاس نـاراحتی نکننـد و بـدون تو را به داوری برگ

اسِ ِ�ـَا أرََاكَ «)، ٦٥(نساء: » چون و چرا گردن نهند إنَِّا أنَزْلَنْاَ إِليَْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَْ�َ النَّـ

به تو نشـان داده بـین  ...؛ ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا برطبق آنچه خداونداللَّهُ 

  و...). ٥٢، ٤٧؛ نور: ٣٦) و آیات دیگر (احزاب: ١٠٥(نساء: » مردم حکم کنی

) ٦(احـزاب: » أنَفُْسِهِمْ  مِنْ  بِالمُْؤْمِنِ�َ  النَّبِيُّ أوَْلىَ «در کنار این آیات قرآن کریم، آیه شریفه 

ی بسیار قوی و گسـترده بر اولویت داش� پیامبر نسبت به شئون مؤمنین دلالت دارد و اطلاق

گیـرد و  دارد که هرگونه تصرف در امور زندگی و همـه امـور دیـن و دنیـای آنـان را دربـر می

در �ـامی امـور و دنیـا و دیـن، «فرماینـد:  گونه که مرحوم علامه طباطبـایی تصرـیح می ه�ن

اللَّهَ وَأطَِيعُوا طِيعُوا گوید که آیه ا اولی و اختیاردارتر است؛ این آیه ه�ن را می رسول خدا

هِ «)، ٥٩(نساء:  الرَّسُولَ  ) و آیـاتی دیگـر ٦٤(نسـاء: » وَمَا أرَسَْلْناَ مِنْ رسَُـولٍ إلاَِّ ليُِطـَاعَ بِـإِذنِْ اللَّـ

  ).٤١٤-٤١٣ص، ١٦، ج ١٣٧٤(طباطبایی، » نظیر آن

شود آیات متعددی از قرآن کریم بر مقـام حکومـت و ولایـت  طور که ملاحظه می ه�ن 

در مسائل اجت�عی و حکومتی و رسالت دینی و الهی ایشان در این خصـوص   اکرمپیامبر

  دلالت دارند.

  مبنای اطاعت از پیامبر

آید این است که اطاعت محض و مطلق در اصـل از آن  آنچه از تعالیم دین مبین اسلام بر می

هـا اسـت و در  ها و هـم ربّ آن خداوند متعال است؛ چرا که خداوند متعال، هم خالق انسان
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باشد، باید از او اطاعت صورت پذیرد، اما سـایر  ترین موجودی که در جهان می نتیجه شایسته

موجودات هستی مخلوق پروردگار هستند که بالذات، شایسـتگی مـورد اطاعـت قـرار گـرف� 

ها درست نبوده و  ندارند؛ لذا اصل در مورد سایر مخلوقات این است که اطاعت مطلق از آن

کـه اطاعـت کـردن ممکـن اسـت در مـواردی منجـر بـه  ویژه این به دلیل خاص دارد؛ بـه نیاز

عبارتی دیگر از آنجایی که ممکن است فرامین کسـی  های الهی شود؛ به خروج از دایره حریم

گیرد با فرامین پروردگار که ذاتاً باید مورد اطاعت مطلق قرار  که مورد اطاعت مطلق قرار می

اقض باشد، لذا اطاعت مطلق از غیرپروردگـار تنهـا تحـت شرایـط خاصـی گیرد متعارض و متن

دهنـده، حتـی سـهواً نبایـد هرگـز بـا  کـه فـرامین شـخص فرمان پذیرد؛ از جمله این صورت می

ترین تعارضـی داشـته باشـد کـه چنـین فـردی، تنهـا و تنهـا معصـوم  فرامین پروردگار کوچـک

رخوردار است پیـامبران هسـتند؛ در واقـع ترین افرادی که از عصمت ب خواهد بود که شاخص

که حاملان وحی الهی هستند و باید �ام و ک�ل و بدون کم و کاسـت آن  دلیل این پیامبران به

را ابلاغ کنند، باید واجـد شرط و صـفت عصـمت باشـند؛ بنـابراين حكمـت و لطـف خداونـد 

عـد عقـل نظـري و كند كه فرستادگان او از مصونيت كامـل و عصـمت در هـر دو ب اقتضا مي

تنها دچار معصيت و گناه نشوند، بلكه سهو و نسـيان نيـز در  عقل عملي برخوردار بوده و نه

ساحت قدس آنان راه پيدا نكند؛ علاوه بر این، انبيـا الهـی گذشـته از آمـوزش و ابـلاغ احكـام 

مَـنَّ  لقََـدْ «خداوند، مسئول پرورش و تربيت مردم نيز هستند؛ لذا در قرآن كريم آمـده اسـت 

مُهُـمُ اللَّهُ عَلىَ المُْؤْمِنَ� إذِْ بعََثَ فـيهِمْ رسَُـولاً مِـنْ أنَفُْسِـهِمْ يتَلُْـوا عَلـَيْهِمْ آياتـِهِ وَيـُزَكِّيهِمْ وَيعَُلِّ 

راسـتى خـدا بـر مؤمنـان منـت نهـاد  ضَـلالٍ مُبـٍ�؛ به  الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قبَْلُ لفَي

ميانشان پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنـان بخوانـد و پاكشـان گاه كه در  آن

» ترديد پيش از آن در گمراهى آشكارى بودنـد كه � كند و كتاب و حكمتشان بياموزد، درحالى

ترديد اين مهم (تربيت و تزكيه نفوس) در صور� تـأم� خواهـد شـد كـه  ). �١٦٤عمران:  (آل

يت، خودساخته، صالح و از هرگونه معصيت و نقـص پـاك و منـزه باشـند مربيان اصلاح و ترب

؛ ٦٧، ص ٢، ج ١٣٦٧نخواهد شد (مصباح يـزدي، » فاقد شيء معطي شيء«طور مسلّم  وگرنه به

از قاضي عبدالجبار معتزلي نقل شده كه گفته است: چون مـردم  ).٣٢، ص ١٣٨٣، ٥سبحا�، ج 

كننـد، پـس واجـب  ت ندارد، اطمينـان حاصـل �يبه حرف كسي كه كردارش با گفتارش مطابق
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منـزه باشـند (سـبحا�،  است كه انبيا از اسباب و موجبات عذاب و خروج آنان از ولايت الهي 

 ). علاوه بر این، ادلهّ متعدد دیگری درباره لـزوم عصـمت پیـامبران١٥٧، ص ٢ق، ج  ١٤١١

) کـه در مجمـوع ١٣٨١خصوصاً بیان شـده اسـت (جـوادي آمـلي،  عموماً و حضرت محمد

از نیـروی عصـمت برخـوردار بودنـد و کسـی کـه از چنـین  حاکی از این است که پیامبران

امتیازی برخوردار باشد طبیعتاً دچار اشکال و اشتباه نخواهـد شـد و در نتیجـه اگـر خداونـد 

دلیل عصـمت ایشـان  دهد بـه متعال در قرآن به مؤمنان دستور به اطاعت مطلق از پیامبر می

از عصـمت آن ذوات  و ا�ـه معصـومین اکرم اطاعت مطلق از نبی«عبارتی  باشد؛ به یم

حضرـت حـق » عصـمت بالاصـاله و بالـذات«مقدسه است؛ هرچند که عصمت آنان پرتوی از 

(جـوادی » گوینـد می» عصـمت بـالتبع و بـالعرض«است و به همین دلیل عصـمت ایشـان را 

تنها اطاعـت مطلـق از او عقـلاً،  عصمتی باشد نه ) و کسی که واجد چنین٩٩، ص ١٣٧٩آملی، 

هَ فـَاتَّبِعُوِ� «فرمایـد:  خداونـد میشرعاً و عرفاً بلااشکال اسـت، بلکـه  قـُلْ إنِْ كُنـْتُمْ تحُِبُّـونَ اللَّـ

هُ  اش تبعیـت و اطاعـت از ولایـت رسـول  محبـت خداونـد لازمـه )٣٢عمـران:  آل( يحُْبِبْكُمُ اللَّـ

رسول، تبعیت و اطاعـت از ولایـت خـدا و رسـول اسـت؛ یعنـی خداست، شرط محبت خدا و 

بین وجوب محبت و مَودّت با وجوب اطاعت تلازم وجود دارد؛ اگر چیزی مـودّت و محبـتش 

شـود. ایـن وجـوب محبـت و مـودّت اسـت کـه  واجب شد، اطاعـت و تبعیـت آن واجـب می

حکومـتِ پيـامبر البتـه در ايـن  وجوب اطاعـت و تبعیـت از محبـوب را لازم خواهـد داشـت.

طور كـلي از  طـور نيسـت كـه بـه گونه نيست كه مردم هيچ انگاشـته شـوند و اين بزرگوار اين

مــردم در امــور شخصيــ اختيــار گرفتــه شــود، بلكــه مــردم در امــور شخصيــ خــود در هــ�ن 

حـق دخالـت در زنـدگي و  اي كه خداوند تعي� فرموده است اختيار دارنـد و پيـامبر محدوده

مـؤمن، (كه امور شخصي بـه منـافع جامعـه برگـردد  ها را ندارند، مگر اين آنتصمي�ت شخصي 

  ). ١٠، ص ١٣٧٥

دلیل عصـمت مطلـق آن حضرـت  که اطاعت مطلـق از پیـامبر بـه همچنین نکته دیگر این

پـذیری مطلـق پیـامبر)  روی با توجه به این دو واقعیت (عصمت مطلق و اطاعت است؛ از این

ح، این است که صحت و سقم گفتار و کردار کسي را مورد نقض معناي مصطل نقد و بررسي به

کنـد. در مـورد رسـول  تـک گفتـار و کـردار او را تخطئـه يـا تأييـد مي و ابرام قـرار داده و تک

وجه روا نيست و هيچ مسل�� حـق نـدارد چنـ�  که فرستاده خداوند است، به هيچ اکرم
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لازمه آن تخطئـه و رد و انکـار عصـمت و  نقد و بررسي نسبت به آن حضرت انجام دهد؛ زيرا

تـوان  در نتيجه رسالت وي خواهد بود و انکـار رسـالت مسـاوي بـا شرک اسـت؛ بنـابراين �ي

معناي مصطلح مورد نقد و بررسي قرار داد؛ زيرا او اسوه و الگوي رفتار ما  را به پيامبر اکرم

وَمَـا آتـَاكُمُ «فرمايـد:  مي است و ما هر چه داريم به برکت وجود مقدس اوسـت. قـرآن کـريم

گويـد انجـام دهيـد و  ؛ هرچـه رسـول اکـرم بـه شـ� ميالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتَْهُوا

)؛ چرا که اصولاً افرادی مورد نقد و بـررسي قـرار ٧کند باز ايستيد (حشر:  هرچه از آن نهي مي

نان وجود داشته باشد، اما شخصيتي که بنـا بـه گ�د که امکان اشتباه، خطا و انحراف در آ  مي

ادله عقلی و نقلی قطعاً معصوم و مبرا از این اشتباهات است و خداوند متعال خود سـلامت 

وجـه اجـازه  شخصيت و صداقت گفتار و صحت رفتار او را تضم� کرده است، عقـل بـه هيچ

  دهد. نقد و بررسي او را �ي

  گیری نتیجه

یـابیم کـه اسـلام هـم وجـود  کنیم در می وای دین اسلام مراجعه مـیدر مجموع وقتی به محت

داند و هم بـراي حكومـت، احكـام و مقـررا� دارد و عـلاوه بـر ادلـه  حكومت را ضروري مي

عقلی، ادله نقلی و شواهد تاريخي روشني بر اين مسئله وجـود دارد؛ از جملـه آیـات قرآنـی 

در مدینه، تعیـین  تشکیل حکومت پیامبر دال بر حکومت و ولایت، ادله تاریخی مبنی بر

، ایجـاد امـت واحـده بـا وحـدت قبایـل متخاصـم، ارسـال مـأموران تکلیف جانشین پیامبر

سیاسی برای اداره امور مناطق مختلف، وضع کیفر جزائی برای متخلفان و تعیین فرسـتادگان 

صرفـاً  پيـامبر دهد که تشکیل حکومت عصرـ برای اداره امور و... نشان می پیامبر اکرم

لحاظ  تاريخي نبوده است، بلکه تشکیل حکومت توسط ايشان بـه ـ برای يک ضرورت اجت�عي

بـه تبـع آن اطاعـت از  عنوان مأموریت دينی و الهی صورت گرفته است که دستور دينی و به

های حکومتی، وجوب و التزام دینی داشته و شواهد تاریخی و دلایل و  احکام و دستورالعمل

و دینـی بـودن آن دارد و  بع دینی هم دلالت بر تشکیل حکومـت توسـط پیـامبر اکـرممنا

عنوان تکلیـف دینـی بـوده و تخطـی از آن  اطاعت مطلق از اوامر پیامبر در این حکومـت بـه

 عقوبت اخروی را به همراه داسته است.
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